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ینجـا راهـی نیسـت. ز مشـهد تـا ا ا

خلوت باشـد یـک ربع سـاعت و اگر به 

شـلوغی و ترافیک بخوری، در نهایت 

نیم سـاعته اینجایـی. اینجایـی کـه به 

قمصر خراسـان معـروف شده اسـت و 

چند سـالی می شـود که آوازه گلاب آن 

بیـن مـردم پیچیده اسـت.

مقصد ما «فرخد» اسـت. قرار اسـت به 

بهانه روز کارگر و فصل گل و گلاب پیش 

خانواده شکوری برویم، خانواده ای که 

همـه با هم کمـر همت بسـته و زن و مرد 

پـای کار هسـتند، کاری کـه از اولین ماه 

سال شروع می شود و تا آخرین ماه های 

سـال هم ادامـه دارد. کاری کـه بنیه آن 

از مادر خانواده اسـت و حالا دخترها و 

عروس هـا هم پـای آن آمده اند. به قول 

خودشـان به جـای کار بـرای دیگـران،

روی زمین هـای کشـاورزی خودشـان 

کار می کننـد. هـم رئیـس خودشـان 

هسـتند و هم کارگر خودشان.

در ایـن خانـه بـزرگ سـه خانـواده در 

واحدهـای مجـزا زندگـی می کننـد 

ولـی همـه بـا هـم کار و چـرخ زندگـی را 

می چرخاننـد. سـلطان کریمـی، مادر 

خانـواده، دو دخـترش بـه نام هـای 

منصوره و زهرا، دو عروسش به نام های 

افسانه و کبری و دو پسرش به نام های 

اصغر و مهدی هسـتند. پدر آن ها سـه 

سـالی می شـود که به رحمت خدا رفته 

و امسال تابستان سلطان بانو به همراه 

پسرش مهدی کـه در چرخاندن کارها 

نقـش مهمـی دارد عازم مکه هسـتند.

آن هـا هرسـال جشـن نـذر گلاب برای 

امـام رضـا(ع) را در ایـام گل محمـدی 

برگـزار می کننـد و یـک روز بـا حضـور 

خدام بارگاه رضوی، هرچه گلاب تولید 

کننـد به این آسـتان هدیـه می دهند.

همرئیسخودمانهستیم
همکارگرخودمان

فلکـــــــــــــــــه

گفتم تا هرجا بروی پشـتت هستم

سـلطان کریمـی مـادر خانـواده اسـت. او حـدود 70 سـال 

سـن دارد و امسـال بـرای دومیـن بـار عـازم مکـه اسـت. او که 

از قدیمی هـای منطقـه فرخـد اسـت روزهایی به یـاد می آورد  

گل بیشـری در ایـن روسـتا بـود. آن موقـع مـا خیلـی کار گل 

نمی کردیـم تـا اینکه پسرم مهـدی تصمیم گرفـت وارد این کار 

شود. در کار جوشکاری ساختمان بود و چندباری افتاده بود.

آخریـن بـار گفتم که دیگـر نمی خواهم ایـن کار را ادامه بدهی.

آمـد و گفـت: مـادر می خواهـم گلاب گیـری راه بینـدازم. پشـتم را 

می گیـری؟ گفتـم تـا هرجـا بروی پشـتت هسـتم. الان هـم کار با تمام سـختی ها 

می چرخـد و خاطـر مـن از پـسرم جمع اسـت. البتـه کـه نمی گذارند من زیـاد کار 

کنم ولی از بس ایسـتاده کار کرده ایم و بار سـنگین جابه جا کرده ایم همه دیسک 

کمـر داریـم. کار مـا بنشـین و برخاسـت زیـاد دارد ولـی شـکر خـدا خوب اسـت.

پـسرم بـرای ایـن کار خیلـی زحمت کشـیده چون مـا گلاب گیـری بلـد نبودیم.

سـلطان بانـو که ۶ دخر و ۳ پسر دارد حدود 9 سـال پیش دو مکـه برای خودش و 

همسرش تهیه می کند تا راهی خانه خدا شـوند ولی دچار مشـکل ریه می شـود و 

دکرها اجازه سـفر به او نمی دهند تا اینکه امسـال طلبیده می شـود. می گوید:

عمـر شـوهرم قد نـداد که با هـم برویم.۳ سـال پیش فوت کـرد و حالا قرار اسـت با 

پـسرم مهـدی با هـم مکـه برویم. همـه کارهای سـفر را خـودش کرده اسـت. همه 

فکـر مشـکل ریـه ام می کردنـد از یـک بیـماری باشـد ولـی از بـس پای تنـور بودم 

و پشـم ریسـته ام ریـه ام خراب شده اسـت. از قدیم اهـل کار بودم. همـه کارهای 

گاو و گوسـفندها، پخـت نان، پشـم ریسـی و بقه کارهـای خانه با خـودم بود. ما از 

ایـن اخلاق هـا نداشـتیم که کارمان را بـرای بقیـه بگذاریم. همه بـا خودمان بود.

خانواده شکوری با کیه بر توان خود، كار خانوادگى را انتخاب کرده اند

بعضی چیزها را باید از دست ها 
بفهمی، دست هایی مثل دست های 

سلطان بانو که تا در دست می گیرم 
دنیایی از حرف از میان آن ها برایم 

فاش می شود، حرف هایی که لابه لای 
پینه های دست هایش نهفته است و 

حاكى از عمری تجربه است.

دورهمی از مناسبت ها و رویدادهایی از شهر که با زنان 
گره خورده است


